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  *االله طاهري       قدرت
  

  
  چكيده

الخير يكي از عارفان برجسته ايران در كنار سير و سلوك عالي عرفاني و ذوق و  ابوسعيد ابي
شم ادبي والا از طنزي لطيف و شيرين در رفتار، گفتار و تعابير برخوردار بوده كه خود در نوع 

آنچه از حكايات دلنشين . متعلق است، ريشه دارد» اهل بسط« او، كه به عارفان سلوك
آيد، ابوسعيد نه تنها خود به آفرينش طنزها و بازيهاي زباني زيبايي دست  التوحيد برمي اسرار

ساختار ذهني وي همانند ساير . آمده است زده، بلكه از گفتار نمكين ديگران نيز به وجد مي مي
هايي از رموز عرفاني دانسته،  اي شكل گرفته بود كه تمامي عناصر هستي را جلوه هعرفا به گون

يا از نامهاي اماكن،  نمود  تّ، رفتار، سخنان و گفتار عوامانه را تعبيري عارفانه مي بسرعت و حد
برداشتي عرفاني ارائه ... ها، آيات قرآن و احاديث، اصطلاحات كلامي و فقهي و  شهرها و ديه

گيري از   هاي اهل تصوف به دليل بهره اين برداشتها در عين انتقال بخشي از انديشه. دكر مي
رغم زيباييهاي فراوان، مورد توجه   و زيبايي خاصي داشت و به  هاي طنز، جذابيت مايه

پژوهشگراني قرار نگرفته است كه درباره سير تاريخي طنز و طنزپردازي در ادبيات ايران 
 ابوسعيد را از   كوشد برداشتها و تأويلهاي عرفاني و حكمت آميز ين مقاله ميا. اند تحقيق كرده

  .بوده است، بررسي و تحليل كند» بازي زباني«توان گفت نوعي  عناصر ياد شده،  كه مي
  

  التوحيد زبان، عرفان، طنز، اسرار: كليد واژه
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   دانشجوي دوره دكتري در دانشگاه تربيت مدرس -*
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  مقدمه
 از مهمترين امهات متون منثور التوحيد في مقامات الشيخ ابي سعيد، بدون ترديد يكي اسرار

هاي سير و سلوك اهل تصوف،  ها، شيوه عرفاني است؛ اثري كه علاوه بر اشتمال آن بر انديشه
آداب و رسوم، روابط اجتماعي درون و برون گروهي صوفيان از نظر ادبي نيز اهميت فراواني 

ن كهن اصيل و صيانت گزيني، نحوه حفظ و حراست از واژگا پردازي، واژه شيوه حكايت. دارد
، آن را در رديف مهمترين منابع و مĤخذ تصوف . . . از ابيات پراكنده شاعران گمنام ايراني و 

دانيم اين اثر به دست يكي از نوادگان  چنانكه مي. اسلامي و ادبيات فارسي قرار داده است
ا سه واسطه به  كسي كه ب1.طاهر، نوشته شده است ابوسعيد، يعني محمد بن ابي سعد بن ابي

آوري و نگارش حالات جد خويش آغاز كرد،  رسيد، و زماني كه به جمع ابوسعيد ابوالخير مي
در  2 .، يكصد و سي و چهار سال از وفات ابوسعيد سپري شده بود)ق .  ه (574يعني در سال 

ن اين، فاصلة نسبتاً طولاني، اقوال ابوسعيد به دليل سادگي، صميميت و ايجازش در خراسا
مندان و بويژه احفاد شيخ، سينه به سينه  بزرگ آن روزگار، فراموش نشده بود و صوفيه، علاقه

همگنان از جهت تيمن «: گويد التوحيد مي اند؛ چنانكه مؤلف در مقدمه اسرار كرده آنها را نقل مي
 كّ، روزگار خويش را از جهت آنكه تا در سلوك نهج حقيقت ايشان را دليلي و معيني و تبر

تّ راه جويند و بدان آلت ميان خواطر و الهامهاي رحماني  باشد كه به وسيلت او به حضرت عز
العزيز، بيشتر ياد  فرق كنند، احوال و مقامات شيخ ما و فوايد انفاس و آثار او، قدس االله روحه

 ِّ االله مضاجعهم در داشتندي و روزگار در مذاكره آن گذاشتندي و بدين سبب مشايخ ما، نور
جمع آن خوضي نكردندي و چون همه خواطرها بدان منور بود و همه سمعها از ذكر آن مطيب 
و همه زبانها به ذكر و نشر آن معطر به جمعي ـ كه مبني باشد از جمل و تفصيل آن و مشحون 

    3 ».به جزويات و كليات آن ـ محتاج نگشتندي
ت شيخ به قدري در زبان اهل عصر شود اقوال و حالا از اين گفته محمدبن منور دانسته مي

لذا . ديدند از مشايخ و سالكان، رايج و ساري بوده است كه حتي به نگاشتن آنها نيازي نمي
كند،  توان استنباط كرد اغلب آنچه محمدبن منور از اقوال شيخ و حالات او روايت مي مي

العاده و  تار خارقصحيح است و اگر حكايات و رواياتي مجعول باشد، بيشتر به اعمال و رف
و . آميز انگيز مربوط بوده است، نه در حوزه پيامها و سخنان عرفاني يا حكمت كرامات شگفت

پرداز پيروان شخصيتهاي برجسته بويژه كساني كه  اين تا حدودي طبيعي است كه ذهن افسانه
 مقام و جايگاه اند، براي اعتلاي ها، تصويري از وي در ذهن ساخته  و براساس شنيده او را نديده

توان گفت آنچه از گفتارها و سخنان شيخ ابوسعيد در  لذا مي. پردازي روي آورند مقتدا به افسانه
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بطن حكايات آمده است، تقريباً عيناً از نظر نحو، واژگان و ساختمان با كلام شيخ مطابقت 
نكه اين گفتارها نخست اي. توان دلايل متعددي اقامه كرد براي اثبات اين نظر مي. داشته است

» حديث«براي اهل سلوك معاصر شيخ و پس از وفات او براي پيروان و احفاژش منزلتي مانند 
داشته است و به دليل جذابيتهاي كلامي و معنوي عين گفته شيخ را سينه به سينه روايت 

هدي توان از متن حكايت اسرار التوحيد نيز براي صحت اين نظر شوا ديگر اينكه مي. كردند مي
دهد آنچه از گفتار مشايخ در متن حكايات آمده با  مي به دست داد؛ از جمله مواردي كه نشان

كلام آنها مطابقت داشته، سخنان ابوالحسن خرقاني با شيخ است كه لهجه خاص مناطق خرقان 
و بسطام و كاربرد ويژه بعضي از واژگان و افعال در آنها منعكس شده است؛ به عنوان مثال در 

گويد و تنها شنونده اسرار دل  قات ابوسعيد با شيخ ابوالحسن خرقاني، ابوسعيد سخني نميملا
خرقاني دربارة علت سكوت ابوسعيد خطاب به او . و غمهاي جانفرساي ابوالحسن است

ايم كه دوستي  ما از خداي تعالي به حاجت خواسته. تو حاجت مايي از خداي تعالي«: گويد مي
شود فعل   چنانكه ملاحظه مي4 ».هّاي تو بدو هوژ گوييم ست تا ما اين سراز دوستان خويش بفر

 و 5دقيقاً در لهجه خاص مناطق خرقان و بسطام كاربرد داشته است» هوژ گفتن«پيشوندي 
 6شده است ها عيناً سينه به سينه نقل مي دهد اين گفته آوردن آن در متن كلام ابوالحسن نشان مي

 ابوسعيد ابوالخير نوشته شده بود، وجود   ديگري كه از احوال شيخيا در حكايات پردازيهاي
. شود همين سخن ابوالحسن در حكايت ديگر، تقريباً به همين شكل تكرار مي. داشته است

بنابراين، با پذيرش اين نكته كه آنچه از سخنان و اقوال ابوسعيد در متن حكايات آمده، تقريباً 
ه است به بررسي سخنان او، كه بيانگر ذوق و شم ادبي وي در هماني بوده كه  از وي صادر شد

ها، آيات  تعبير، تأويل و برداشت عرفاني و گاه طنزآميز كلام عوام، نام اماكن و شهرها و ديه
است، از نظر زيباشناسي ادبي ...  و كلامي، رفتار اطرافيان و  قرآن و احاديث، اصطلاحات فقهي

از هنر آفريني ابوسعيد در عرصه زبان و بازيهاي زباني او باز هايي  خواهيم پرداخت تا گوشه
  .نموده شود

   رابطه طنزآوري ابوسعيد با سلوك عرفاني او-2
. توان دريافت كه نوع سلوك آنها در زبانشان نيز تأثير داشته است از كليت آثار اهل تصوف مي

 نيز از شيوه سلوك عرفاني، انتخاب واژگان، بسامد تعابير و اصطلاحات، لحن و حتي نحو كلام
بود به لغات و اصطلاحات اندوهبار » اهل قبض«دايره واژگاني عارفي كه . پذيرفت اثر مي

توان علت رويكرد ابوسعيد به  بنابراين، مي. گشت آميز مي محدود بود و لحن كلام نيز حزن
رفاني او انتخاب چنين زباني و همچنين بروز رفتارهاي طنزآميز وي را در نوع مشرب ع
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هايي از  بوده و همچنانكه در متون ديني با جنبه» اهل بسط«ابوسعيد از جمله عارفان . دانست
گويي مخالفت نشده است و حتي در تأييد آن، شواهدي از روايات و  طنزآوري، مزاح و بذله

فت چنداني  در متون عرفاني نيز با اين گونه رفتار و گفتارها مخال7اند، سيره پيامبر و ائمه آورده
بويژه از عارفاني كه از جمله عرفاني اهل بسط بودند اين گونه اقوال . گرفته است صورت نمي

گرفتن از  خوشباشي، زيستن در گشايش و نعمت و بهره. و رفتارها استبعادي نداشته است
لاي حكايات  بخششهاي الهي و عدم سختگيري در استفاده از تجملات دنيوي در لابه

اي از حكايات، همين اعمال و رفتارها بارها مورد طعن و  در پاره. يد آمده استالتوح اسرار
اي است كه پس از ايجاد شك  ساختار اين حكايتها به گونه. خبران واقع شده است اعتراض بي

و شبهت در باب شيوه سلوك ابوسعيد در دل منكران و مخالفان، بلافاصله پس از برخورد با 
يكي از موارد اعتراض به . شوند آنها از جمله ارادتمندان شيخ ميخيزد  وي، انكار برمي

در . شود كه وي نزد ابوالحسن خرقاني رفته است گرايي ابوسعيد در حكايتي گزارش مي تجمل
كه براي عرض تسليت مرگ فرزند جوان ابوالحسن به ) خرقان(اين هنگام، قاضي آن ناحيت 
مالد،  د بر چهاربالشي تكيه داده، درويشي پاي او را ميبيند ابوسعي خانه او آمده است، وقتي مي
اينجا فقر كجاست؟ و اين مرد با چندين تنعم،  پير فقرا ... «: گويد در شگفت مانده، به انكار مي

 اما جوابي كه شيخ به انديشه 8 ».چون تواند بود؟ اين پادشاهي است نه صوفي و درويشي
توان نوع سلوك او را نيز   از همين جمله موجز ميدهد جالب توجه است و انكارآميز او مي

اي «: گويد خواند و در جواب مي شيخ به فراست باطني، انديشه قاضي را مي. استنباط كرد
 در ابتداي ملاقات ابوسعيد با 9.» الحق هل يقع عليه اسم الفقرةمن كان في مشاهد! دانشمند

گذارد و  قت خود و ابوسعيد فرق ميابوالحسن خرقاني نيز، ابوالحسن به صراحت بين طري
اكنون تو شاد باش و خرم . راه تو بر بسط و گشايش است و راه ما بر قبض و حزن«: گويد مي

التوحيد   چنانكه از حكايت اسرار10 ».كنيم خوريم كه هر دو كار او مي زي تا ما اندوه تو مي
ز تحمل رياضيتهايي كه در آيد ابوسعيد هرگز از غم و اندوه سخن نگفته است و به ج برمي

روزي، بيابانگردي و حشر و نشر با  گيري، عبادات شبانه آغاز سير و سلوك عرفاني مثل گوشه
پردازان باشد،  رسد اين مورد آخر، بر ساخته افسانه وحوش ـ از جمله اژدها ـ كه به نظر مي

مه را صرف تهيه شده ه باقي عمر را در خوشي زيسته و هرچه از فتوح به خانقاه تقديم مي
. كرده است قيمت و لباسهاي رنگارنگ براي پيروان خود مي غذاهاي گوارا و عودهاي ذي

بنابراين، بخشي از خوشباشي او در زبان و رفتارش تجلي كرده و اقوال و حالات طنزآميزي به 
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ق وجود آورده است كه در عين دارا بودن ظرفيتهاي سخنان طنزآميز، حاوي نكات و لطايف دقي
  .و رقيق عرفاني نيز هست

  التوحيد  اقسام طنز در اسرار-3
بازيهاي زباني ابوسعيد، كه زاييده تخيل و ذهن خلاق، تيز و گيرنده اوست و از هر واژه، 

يابد، اگرچه نوعي از تأويل عناصر زباني   به مدلولهايي دور از ذهن راه مي عبارت و شيئي
اي  بدون ترديد طنز و مطايبه پيشينه. شود ده مياست، گاه به سمت مطايبه و طنز نيز كشي

اي كه تعيين منشأ چنين هنرهايي  طولاني در فرهنگ اقوام و ملتهاي مختلف دارد به گونه
از زماني كه انسان پا به عرصه هستي گذاشت از آنجا كه يكي از عواطف . امكانپذير نيست

. خواست خود را شادمان سازد ي ميا اصلي درون او، خوشباشي و شادمانگي بود، با هر بهانه
لذا به مرور، فنـوني براي . يكي از ابزارهاي شاد زيستن، خنديدن و خنداندن ديگران بوده است

، ) Humor(، فكاهه )Satire/Ironyطنز (اين منظور به وجود آمد كه امروزه تحت عناوين 
و ) Lampoon(ل هز. شود شناخته مي) Comedy(و كمدي ) Joke(، لطيفه )Wit(مطايبه 
اگرچه شباهتهايي صوري و معنوي با اين انواع دارد، با توجه به زبان، )  Facetiae(هجو 

. محتوا و هدف به كارگيريشان از آنها متمايز است و چندان ارزش ادبي و هنري نيز ندارد
توان گفت طنز از آن فرهيختگان و فرزانگان است و هجو و هزل از آنِ طبقات فرودين  مي
 به دو گروه 12 طنزها كه بنيـــادش براساس تصوير فردي اجتماعي تقيضين است،11.امعهج

) Verbal Satire(و طنزهاي عبارتي) satire of cireumstance(عمده طنزهاي موقعيتـي 
 در طنز موقعيتي، طنز حاصل، ارتباطي با زبان ندارد، بلكه اساس آن بر 13.شود تقسيم مي

اهيم مبتني است و فضاي قرار گرفتن اشخاص و اشيا در متن حكايت تصاوير و تصورات و مف
اما طنزهاي عبارتي . آورد و چگونگي گفتگو و تعامل آنها با يكديگر طنز را به وجود مي

گيرد كه از طريق تناسب، تضاد و تشابه الفاظ و به شكل  براساس نوعي بازي زباني شكل مي
الضدين، ايهام، مدح شبيه به ذم و ذم شبيه به مدح  تملهايي نظير ايجاز، سجع، جناس، مح آرايه

  .آفريده مي شود... و 
   طنزهاي موقعيتي-3-1

در حكايتي آمده . شود التوحيد، كه داراي طنز موقعيتي است، اشاره مي به چند حكايت اسرار
داشت آباد دعوا  در قريه حسين» آسيايي«است استاد ابوالقاسم قشيري با دهقاني بر سر مالكيت 

لمن «مقري آيه . روزي استاد درمجلس شيخ حاضر بود. و هر يك مدعي بود آسيا از آن اوست
شيخ كه با فراست باطني به دعواي استاد با مرد روستايي آگاهي . را قرائت كرد» الملك اليوم

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

73
52

93
2.

13
82

.1
.2

.7
.5

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 li

re
.m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
24

-0
5-

12
 ]

 

                             5 / 16

https://dorl.net/dor/20.1001.1.17352932.1382.1.2.7.5
https://lire.modares.ac.ir/article-41-9346-en.html


 	

�

��
 
�

��
� �

��
�

��
��

 �
��

��
�

�
�

 �
��
�

��
 �

 �
�!�

� 


"#
$�

 

   

  

���

� 

  

با منت راست است با استاد امام «: يافته بود با تعريض به دنيادوستي ابوالقاسم قشيري گفت
 جواب طنزآميزي كه ابوسعيد به 15 ».گويد آسياي حسين آباد آن من است ست كن كه ميرا

تواند طنزآميز،  سؤال خداوند در اين آيه داده است فقط با توجه به موقعيت جواب وي مي
وارستگي و ترك : با اين جمله موجز چند نكته بديع را بيان كرده است. آموزنده و جذاب باشد

، حرص نابجاي ابوالقاسم قشيري به دنيا و مظاهر آن و برخوردي رندانه با تعلقات دنيوي خود
آيات قرآن و قول خداوند كه با كندن آن از متن قرآن، با موقعيت خاص خود و ابوالقاسم 

  . قشيري تطبيق داده است
آيد كه شيخ به شهر هرات و مردمانش چندان رغبتي نداشته  از فحواي يكي از حكايتها برمي

اي كه در آن مردي كنار   لذا در يكي از سفرها كه به اين شهر رفته است، با ديدن صحنه.است
خواست، كلامي طنزآميز بر  مي» گوهر«زد و از آن  گودالي از آب عفن ايستاده بود و فرياد مي

دارد، با آن  شود و در عين اينكه تنفر خود را به شهر هرات ابراز مي زبان شيخ جاري مي
. شود كند و باعث خوش گشتن وقت اصحاب مي  نيز ارتباط تنگاتنگ برقرار ميموقعيت خاص

طلبيد، زني پير  مي» گوهر«قضيه از اين قرار بود كه در جواب آن مرد نادان كه از بركه گنديده 
كند و شيخ  رو و بزرگ دندان با صفات ذميمه سر از سراي خويش بيرون مي و سياه و آبله

 نكتة طنزآميز سخن ابوسعيد در اين است 16 ». دريا را گوهر چنين باشدچنين«: گويد رندانه مي
ناميدن آن زن » گوهر«به آن بركه عفن يا حتي خود شهر هرات، و » دريا«كه اطلاق صفت 

  .پتياره، هنري بياني است كه نزد علماي علم بلاغت استعاره
اين . االله با كو استيكي ديگر از طنزهاي موقعيتي، سخن تعريض آميز او به شيخ بوعبد

ابوسعيد با . شيخ روزي در مجلس ابوسعيد حاضر بوده و خواجه وار و متكبرانه نشسته بود
ابوسعيد براي متنبه » .خدايت در بهشت كناد«: گويد گيرد و او در جوابش مي فردي گرم مي

و، نوعي دهد كه در عين تنبيه ا اي مي نمودن شيخ بوعبداالله باكو و سرزنش وي،جواب رندانه
نبايد، ما را «: گويد ابوسعيد مي. ساختارشكني از باورها و اعتقادات مرسوم اهل ايمان است

ما . در آنجا جز شلان و كوران و ضعيفان نباشند. بهشت نبايد با مشتي لنك و لوك و درويش
و اشارت به شيخ . جمشيد درو و فرعون درو و هامان درو و خواجه درو. را دوزخ بايد

   17».الله كردبوعبدا
از رفتارهاي طنزآميز اما آموزنده شيخ، كه آن را نيز بايد در رديف طنزهاي موقعيتي قرار 

آيد و درخواست آموختن اسرار الهي  داد، حكايت شيريني است كه در آن فردي به نزد شيخ مي
حقه موشي گرفته در . زند دار مي شيخ براي آزمايش او دست به شگردي زيبا و خنده. كند مي
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آن فرد چون به خانه . خواهد سر حقه را باز نكند دهد و مي نهد و روز ديگر به او مي مي
زده و  دارد و از ديدن موش شگفت سر حقه برمي. گذارد رسد حس كنجكاوي راحتش نمي مي

جواب شيخ در عين اختصار . كند آيد و ابراز شكايت مي فردا پيش شيخ مي. شود ناراحت مي
ّ حق  سر. ما موشي در حقه به تو داديم، تو پنهان نتوانستي داشت! ي درويشا. آموزنده بود

   18 ».سبحانه و تعالي بگوييم چه گونه نگاه تواني داشت
   طنزهاي عبارتي-3-2

اين تعبيرها حاصل . توان به چهار دسته تقسيم كرد التوحيد را مي تعابير و طنزهاي عبارتي اسرار
، ايهام در سطح واژگان و يا عبارت كوتاه، تضاد ميان )يضيناجتماع نق(جمع دوسازه ناساز 

مواد اين .  قرار داد توان آنها را در رديف انواع جناس واژگان و طنزهايي است كه به نوعي مي
ها و ولايات، اصطلاحات فقهي، كلامي و عرفاني،   ديه طنزها را بازي با نام اماكن از جمله نام

چنانكه در اوايل قرن . دهد  عوامانه و اسامي اشخاص تشكيل ميها و سخنان آيات قرآن، گفته
بازي «سعي كرد داستان خود را براساس نوعي »  لوكوس سولوس«اخير ريمون روسل در رمان 

  19 .هاي زباني را تأويل نمود او نيز مانند ابوسعيد به جاي تأويل معنا، نشانه. بنويسيد» زباني
  

  ) The reconciliation of opposities( سازش اضداد -3-2-1
بدون ترديد يكي از علتهاي جذابيت متنهاي اصيل ادبي در توانايي آنها در تركيب و 

. هاي پراكنده و متناقض جهان هستي در زبان و بافت ادبي است متحدساختن عناصر و سازه
دهد،  تأليف تناقضات هستي در متن، علاوه بر اينكه بخشي از ابهامات ذات بشر را نشان مي
منشأ . اعجاب خواننده و در پي آن، لذت و انفعال نفساني او را نيز به دنبال خواهد داشت

رسد، در دوره رنسانس به منظور  چنين اصلي در نقد ادبي اگر چه به دوران يونان باستان مي
اين اصل . يافتن مشابهت در چيزهايي كه ظاهراً تشابهي با هم نداشت، مورد تأكيد قرار گرفت

در تعريفي كه گراسيان از . شد برآورده مي» مطايبه«و » مجاز بعيد«ز طريق صناعات ادبي ا
توان به اهميت  داند، مي  مي20»توافق باشكوه چند مطلب متنافر و متضاد«كند و آن را  مطايبه مي

بار ديگر در پايان قرن هجدهم اين اصل . اين اصل نزد منتقدان غربي دوره رنسانس پي برد
آليستهاي آلمان گرديد و از طريق كالريج به نقد نوين قرن  ساسي فلسفه زيباشناختي ايدهركن ا

حاضر رسيد؛ به طوري كه منتقدان اين قرن، ملاك عظمت اثر ادبي را در تمهيداتي از قبيل 
  .نما، كنايه و مجاز بعيد و مطايبه و طنز دانستند استعاره، بيان متناقض
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 محــور همـنشينــي   خود، سعيد ابــوالخيـــر در گفتـارهــايتوان گفت ابو بنابرايــن مي
)syntagmatic ( زبان را در هم ريخته و با خلق طنزهاي زيبا به زبان حكايتها نيز تشخص

خاصي بخشيده و آن را به زبان شعري نزديك كرده و با توجه به اصول نقد ادبي نوين، بر 
يم خواجه حسن مؤدب از جمله خادمان خاص شيخ دان مي. غناي ادبي كلام خود افزوده است

خواست به سلك عارفان درآيد، ابوسعيد او را به كاري نامعهود  اولين باري كه وي مي. بود
هاي نفس او به زير آيد، دستور داد  براي اينكه غرور خواجگي و رعونت از شانه. واداشت

ق پرجمعيت بازار عبور كند و پس كواره بر دوش كشيده، شكنبه و جگربند تهيه كرده، از مناط
خواجه حسن دستور شيخ را با كراهت و . بپزد» شكنبه وا«از شستشوي آنها، براي درويشان 

هنگام خوردن آن در جمع درويشان و . نمايد دهد و غذا را طبخ مي سختي تمام انجام مي
 21».خوريد حسن مي“  واي خواجه”اي اصحابنا بخوريد كه امشب «: گويد مريدان، شيخ مي

تركيب نامتجانس خواجه وا علاوه بر ايجاد طنزي زيبا به نكته دقيق عرفاني نيز اشاره دارد كه 
عارف را با خواجگي و سروري كار نيست و ادغام آن دو در يك تركيب به نوعي تمسخر مقام 

در حكايت ديگري آمده . و منصب عالي است كه در عرفان، كوچكترين ارج و قربي ندارد
معرفان مطابق رسم روزگار، حضور .  وقتي شيخ به مجلس تعزيتي رفته بوداست

هنگامي كه شيخ وارد مجلس . كردند كنندگان را با ذكر مقام و منصب آنان، اعلام مي شركت
پرسند او شيخ را با چه  از مريدان مي. مانند كه او را با چه لقبي معرفي نمايند شود، در مي مي

در رويد و آواز دهيد كه هيچكس بن هيچكس را راه «گويد  شيخ مي. ندعنوان و لقبي معرفي كن
  22» .دهيد

بيان طنزآميز شيخ، اگرچه انتقادي است بر آداب و رسوم روزگار خود، از فروتني و تواضع 
نيز كه در دو حكايت جداگانه اسرارالتوحيد آمده، » تو مدان مهنگي«تركيب. او نيز خالي نيست
 عناصر ناساز زباني و بر هم زدن محور همنشيني كلام عادي به وجود آمده از تأليف هنرمندانه

است به طوري كه با ضمير منفصل شخصي، فعل نهي و صفت نسبي مكاني، صفت حاليه 
فرساي وي و نيز بر دفن  ساخته است كه در جواب پدر خود ،كه بر رياضات و عبادات طاقت

آميز او را كه در   سخن شطح23 .يان گرديده استكردن كتابها و يادداشتهايش شكايت داشت، ب
نامه  اي از حكايات الهي گفته و بسيار نزديك به بنمايه پاره» وقودها الناس والحجاره«جواب آيه 
در كلام . نامه عطار است، بايد در رديف طنزهاي عبارتي جمع ناسازها دانست و مصيبت

خواهد كرد، اين فكر معترضانه را در ذهن خداوند همشأن شدن انسان با سنگ، كه جهنم را پر 
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چون سنگ و آدمي هر دو به نزديك تو به يك نرخ «: ابوسعيد پرورش داده است كه بگويد
  24 ».تاب و اين بيچارگان مسوز است، دوزخ به سنگ مي

   تضاد-3-2-2
در دو . گاهي اوقات كلام طنزآميز، حاصل همنشيني دو واژه متضاد در محور همنشيني است

در يكي از اين حكايتها كه از قول نورالدين . التوحيد، طنزها از اين نوع است كايت اسرارح
اي در نيشابور، علاوه بر  شود، شيخ با استفاده از نام محله منور، پدر مؤلف اسرارالتوحيد نقل مي

زيبا و اي  كند، جمله اي عرفاني، كه با نوع سلوك او نيز مطابقت دارد، اشاره مي اينكه به نكته
كوي «الخير بر  شود وقتي ابوسعيد ابي در اين حكايت نقل مي. آميز نيز ساخته است مطايبه
هاي تازه  گذرد و دكانها را پر از رياحين و ميوه كه يكي از محلات آباد نيشابور بود مي» حرب

كسي را كه سر كوي حربش چنين بود، بنگر تا سركوي صلحش چه ! خه«: گويد بيند، مي مي
است به تقابل » حرب و صلح« اين جمله طنزاژآميز زيبا، كه حاصل دو واژه متصاد 25».ه بودگون

در حكايت ديگر از . خداوند و برتري هر يك نزد اهل صوفيه نظر دارد» قهر«و » لطف«
در اين حكايت كه از قول امام . براي طنزآوري استفاده شده است» علم خلاف«اصطلاح كلامي 

فرستد تا هرچه را كه شيخ  شود، روزي پدرش او را به نزد ابوسعيد مي ل ميالحرمين جويني نق
هنگام ملاقات آن دو، ابوسعيد . گويد، ياد گرفته، به وي منتقل نمايد از دانشهاي اهل تصوف مي

ابوسعيد به . »خواند علم خلاف مي«: گويد او مي. پرسد در حال خواندن چه علمي است مي
اتفاق ! خلاف نوا! خلاف نوا! خلاف نوا«: گويد ه، توجه كرده ، ميمعناي ظاهـــري اين واژ

در حوزه كلام اسلامي به بررسي اختلافات اعتقادي » علم خلاف«دانيم   چنانكه مي26».بايد
به نظر شيخ، دنبال كردن اختلافات ملل و نحل جز دامن . پردازد هاي مختلف اسلامي مي فرقه

لذا بايد با انگشت گذاشتن بر . ي براي مسلمين ندارد و تعصبها، سود زدن به آتش كينه
  .ها در پي تأليف قلوب و پيوند آنها بود اشتراكات اديان و فرقه

   ايهام-3-2-3
افزايد؛ يعني اين امكان را براي شاعر و نويسنده  بر ظرفيتهاي زباني مي» ايهام«استفاده به جا از 

. ا چند معنا و مفهوم را به خواننده خود منتقل كندآورد تا با حداقل عناصر زباني دو ي فراهم مي
اين شگرد براي خواننده، نيز سودمند است، علاوه بر طيب خاطري كه بعد از برخورد با چنين 

دارد و سرانجام براي كشف  شود، ذهن وي را به فعاليت بيشتر وا مي هايي در او ايجاد مي گزاره
كند و گاه به معنايي، سواي معاني  نا شركت مي در توليد مع معاني و مصاديق دور از ذهن

ها، ظرفيت و استعداد  همچنين اين نوع گزاره. رسد نزديك و دور مورد نظر نويسنده نيز مي
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لازم را براي مطابقت با وضعيت و موقعيتهاي گوناگون كسب، و متن را از وابستگي به دوره 
الخير از اين صنعت ادبي در  د ابيابوسعي. كند خاص تاريخي يا حوزه خاص معنايي آزاد مي

گفتارهاي خود بخوبي استفاده كرده است و علاوه بر اينكه موجب طراوت خاطر مخاطبان 
  .خود ـ جمع مريدان ـ شده، معاني و لطايف عرفاني را نيز بخوبي به آنها منتقل كرده است
رود و  در يكي از حكايات گزارش شده است كه شيخ با جمع مريدان به نيشابور مي

از بازار » سر بريان«از وي به گرمي استقبال، و براي اولين و عده غذا » خواجه محمود مريد«
از سر در ! مبارك باد«: گويد گذارند، مي چون سفره نهاده، آن را در برابر شيخ مي. كند تهيه مي
سر بريان شده معناي نزديك، : را حداقل به دو معنا به كاربرده است» سر« شيخ واژه 27 ».گرفتيم

معناي دور . آيد گوسفند است كه با توجه به محور عمودي كلام و موقعيت ايراد آن به ذهن مي
توان با  معناي سومي نيز مي. از ذهن، بدون توجه به محور عمودي، آغاز مجدد آشنايي است

از . توجه به فضاي ايراد اين سخن، يعني خانقاه و شخصيت گوينده و مخاطبان او، قائل شد
در همين . شد ها انجام مي سر درگرفتن يعني آغاز كردن اعمال و عبادات خاصي كه در خانقاه

روند،  به حمام مي» خواجه محمود مريد«حكايت، وقتي ابوسعيد به اتفاق مريدان خود و 
خواجه محمود پيش دستي كرده، دستار خود را . آورد ميتر پيش شيخ  حمامي، اِزاري پاكيزه

چون محمود كلاه بنهاد ! مبارك«: گويد ابوسعيد بلافاصله مي. كند شيخ تقديم ميبوسيده، به 

  28».ديگران را خطري نباشد

معاني نزديك آنها با توجه به موقعيت و محور . ايهام زيبايي دارد» خطر«و » محمود«دو واژه 

يم شيخ محمود، همان خواجه محمود مريد است كه دستار خود را تقد. عمودي كلام روشن است

اما معاني دور آنها با كنده شدن از . حمامي در برابر دستار او ارزشي ندارد» ازار«كرده كه ديگر 

متن حكايت و اين ذهنيت، كه در دوره زندگي ابوسعيد، سلطان محمود غزنوي به شكوه و 

 محمود نيز با توجه به دلالت» كلاه نهادن«عبارت كنايي . شود عظمت شهره بوده است، فهميده مي

  .كند بر سلطان محمود غزنوي معنا پيدا مي

در حكايت ديگري آمده است در راه برگشت از بسطام خرقان كه بوسعيد به ديدار 
خادم خانقاه براي . شوند وارد مي» خداشاد«ابوالحسن خرقاني رفته بود، به خانقاهي در ديه 

ش از آماده شدن غذاي اصلي، كند و پي پذيرايي از شيخ و جمع صوفيان، گوسفندي قرباني مي
اول قدم جگر بايد «: گويد شيخ با ديدن آن مي. آورد جگربند آن را قليه كرده، خدمت شيخ مي

شيخ از حاضر جوابي » .ام كه پارگكي دل در كرده! بقا باد شيخ را«: دهد خادم جواب مي» .خورد
بوسعيد خود دلي . خوش باشد. چون دل در باشد«: گويد آيد و مي خـــادم به وجد مي
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 گفتار شيخ و خادم هر دو داراي ايهام زيبايي است؛ جگرخوردن آغازين در قول 29».جويد مي
شيخ هم توصيف كننده همان فضايي است كه در حال وقوع است و هم به معناي خون دل 

گويد مقداري  گفته خادم نيز كه مي. خوردن سالك در مراحل مقدماتي سلوك عرفاني است
معناي اول، دل گوسفند و معناي ثانويه آن خوشيهاي اندك . جگر آميخته، دو پهلو استبا » دل«

تابد تا  هاي روحاني بر دل سالك مي هايي است كه در طول رياضات به عنوان بارقه و آن لمحه
الدين سهروردي توجيهي زيبا دارد  در اين خصوص شيخ شهاب. او را به ادامه راه اميدوار كند

هر مشتاقي بضرورت چيزي يافته است و چيزي نايافته كه اگر از جمال معشوق «: گويد و مي
همه يافته بودي آرزوش نماندي و اگر هيچ نيافته بودي و ادراك نكرده، هم آرزوش متصور 

  30».پس هر مشتاقي يابنده نايابنده باشد. نشدي
 او استدعاي در يكي ديگر از حكايات اسرارالتوحيد آمده است شيخ به طوس رفت و از

چون جمعيت زيادي در خانقاه حضور يافته بودند، براي تازه واردان محلي . مجلس كردند
: گويد معرف، چنانكه امروزه نيز مرسوم است، به پا خاسته مي. براي نشستن نبوده است

اين سخن ساده و معمولي » .خدايش بيامرزاد كه هر كس از آنجا كه هست يك گام فراتر آيد«
به يكي از مهمترين مباني عرفان تعبير نموده، پس از برآمدن بر منبر، ضمن صلوات بر را شيخ 

آيد و  كند و به زير مي و آل او دست بر صورت كشيده، ختم مجلس را اعلام مي) ص(محمد
اند، او بگفت كه از آنچ هستيد يك  هرچه ما  خواستيم گفت و همه پيغامبران بگفته«: گويد مي

  31».قدم فراتر آييد
   جناس-3-2-4

لفظي بر زبان شيخ جاري شده، عموماً در تأويل عارفانه » جناس«سخنان طنزآميزي كه از طريق 
هنگامي كه شيخ با ابوالقاسم قشيري در باب .  است گفتارهاي عاميانه و نام اماكن، ايجاد شده

. »ما وهمه نعمتيك«داد  كرد، طوافي بر در خانقاه آواز مي فاصله انسان با خداوند مجادله مي
فروخت،  شيخ از اين گفته ساده طواف، كه نوعي سبزي بياباني را به همراه ساير سبزيجات مي

  32».كم آييد و همه شماييد. از آن مرد غافل بشنوي و كار بندي«: گويد استفاده كرده، مي
بطه را به صورت فعل امر مركب دانسته و از طريق را» كما«پيداست ابوسعيد واژه بسيط 

در حكايت . به كار برده است» ترك خودخواهي«آن را در معناي ) جناس مركب(صوري 
برخورد شيخ با گروه مقامران نيز  از طريق رابطه صوري كلام امير مقامران با آنچه  شيخ 

شيخ وقتي اعزاز و بزرگي امير مقامران و اداي . گويد، طنز زيباي عارفانه به وجود آمده است مي
پرسد اين امارت را چگونه كسب  بيند، از وي مي كنند، مي ا كه يارانش به او مياحترامي ر
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اي كه امير مقامران  جواب موجز و صميمانه» .به راست باختن و پاك باختن«: گويد مي. اي كرده
كند كه در سير و سلوك  گونه تأويل مي دهد، شيخ را به وجد آورده، سخن او را بدين مي

 در حكايتي ديگر، درويشي هنگام 33 .ازي و پاكباز باشي، امير خواهي بودعرفاني اگر راست بب
تركي كه در مجلس حاضر بود، . كند طلب مي» يك من گوشت«مجلس گفتن شيخ برخاسته 

پرسد با گوشت چه غذايي درست  شيخ از درويش مي. نمايد برآورده كردن نياز او را تقبل مي
و » شور«گويد چرا گفتي  ابوسعيد مي. واهد پختخ» شوربا«گويد  درويش مي. خواهي كرد

كند و به فراست باطني خبر از  استفاده مي“ شوربا” ابوسعيد از لفظ 34.»شوري در افكندي
رود،  اش مي يابد وقتي درويشي به خانه ماجرا به اين گونه ادامه مي. دهد غوغايي بزرگ مي

كشد و گوشت  غلبه كرده، هر دو را ميغيرت بر او . بيند همسرش را با فاسقي در اندروني مي
  .گريزد را نيز در خانه رها كرده ، مي

زماني كه شيخ . ، به نسبت زياد است اما طنزهايي كه از طريق تأويل اسامي نامها شكل گرفته
در نيشابور بود، روزي با جمع اصحاب به قصد اقامت كوتاه در بيرون از شهر از نيشابور خارج 

روز بعد . گزينند شوند و در آنجا اقامت مي وارد مي» در دوست«يي به نام به روستا. شوند مي
شيخ با استفاده از نام . خواهند آنجا را ترك گفته، به جاي ديگر بروند اصحاب از شيخ مي

بسيار قدم بايد زدن تا مرد به در دوست «. كند اي عرفاني بيان مي روستاي محل اقامت، نكته
 همچنين هنگام عزيمت به آمل و ديدار با قصاب 35»يم، كجا رويم؟رسد، چون ما اينجا رسيد

رسد از اقامت در آنجا منصرف  مي» اندرمان«آملي، وقتي در ولايت نسا به روستايي به نام 
در همين . و گرفتار شدن است» ماندن«چرا كه به نظر او درآمدن به آن ديه به معناي . شود مي

كه يكي از آفات سير و » زن«زيرا نام اين شهر با نام عربي . دنيز وارد نش» نسا«حكايت به شهر 
ها تأويل به مسائل   در حكايت ديگري نيز، نام ديه36 .سلوك عرفاني است، مطابقت داشته است

. چون شيخ ما ابوسعيد به ولايت كوروي رسيد، جمع به ديهي رسيدند«.  است عرفاني شده
» نبايد«: شيخ گفت» كلف«: اين ديه را چه گويند؟ گفتند: شيخ ما گفت. خواستند آنجا منزل كنند

بند «: شيخ گفت» دربند«: گفتند» اين ديه را چه گويند؟«: شيخ ما گفت. به ديهي ديگر رسيدند
شيخ ماگفت . »خداشاد«: گفتند» اين ديه را چه گويند؟«: به ديهي ديگر رسيدند، شيخ گفت» نبايد

  37 ».ا منزل كردندآنج» .خدا شاد بايد، شاد بايد بود«
با توجه به رفتارها و گفتارهاي طنزآميز ابوسعيد، كه در اين مقاله به بخشي از آنها اشاره 

توان علاوه بر شناخت دقيقتر شخصيت و نوع سلوك او به ذوق، شم ادبي و قريحه  شد، مي
، استفاده يكي از ويژگيهاي سخنان طنزآميز ابوسعيد. بلندمرتبه او در زبان آوري نيز پي برد
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زيرا طنزها بويژه جملات پاياني آن، كه پيام . هنري اين نوع كلام است» ايجاز«هنرمندانه از 
كند با تطويل منافات دارد و اين جملات هرچه از ايجاد برخوردار باشد،  اصلي را منتقل مي

توان   مينكته ديگري كه از اين طنزهاي زباني. انگيزد اعجاب و شگفتي خواننده را بيشتر برمي
ها،  او گفته. ّت و تيزي ذهن تصوير ساز و مضمون پرداز ابوسعيد است استنباط نمود، حد

كند و از وضعيتهاي ساده و معمولي، حوادث  واژگان و نام اماكن را بسرعت تأويلي عرفاني مي
از ها مانند طنزهاي معمول در پي انتقاد  بنابراين، اگرچه اين گزاره. سازد بديع عارفانه مي

توان آنها را در  وضعيت نامطلوب نيست، ولي از آنجا كه رفتاري غير منتظره با زبان دارد، مي
. شود گويي و مطايبه نزديك مي ادبي قرار داد كه به بذله) Epigram(» پردازيهاي نكته«رديف 

جايي غيرمنتظره سطوح ظاهري و باطني كلام ،تنها  بايد افزود اين سخنان به دليل جابه
كند، چنانكه هنگام ايرادشان مريدان شيخ را به وجد  نندگان فرهيخته را مجذوب خود ميخوا
  .آوردند مي
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  .542 – 541ص  .، تعليقات2اسرارالتوحيد، ج . ك.ر.5
  .542– 541همان، ص . 6
  .294، ص 16بحارالانوار، ج . ك.ر. 7
  .138، ص 1اسرارالتوحيد، ج .8
  .138همان، ص . 9

  .144 ص همان، .10
  .12شكل دگر خنديدن، ص  سيد علي مولوي گرمارودي، .ك.ر. 11
  .51ص  .محمدرضا شفيعي كدكني، مفلس كيميا فروش. ك.ر.12
، ص 1376، مهر و آبان 18-17ادبيات معاصر، شماره  از طنزآوري ،قهرمان شيري، ر. ك.ر.13
43 –44.  
  .16غافري . 14
  .209ص  ،1اسرار التوحيد، ج . 15
  .229همان، ص . 16
  .208همان،ص . 17
  .197همان،ص .18
  .199-198ساختار و تأويل متن، ص . ك.ر. 19
  .316عصر جديد، ص بهرام مقدادي، فرهنگ اصطلاحات ابدي از افلاطون تا . ك.ر.20
  .197، ص 1ج  .اسرار التوحيد.21
  .265همان، ص . 22
  .43 و ص 32همان، ص . ك.ر. 23
  .274همان، ص . 24
  .219همان، ص .25
  .227همان، ص . 26
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  منابع 
مقدمه، تصحيح و تعليقات . محمدبن منور، اسرالتوحيد في مقامات الشيخ ابي سعيد.1

  .1376، تهران، محمدرضا شفيعي كدكني، چاپ دوم، انتشارات آگاه
چاپ دوم، انتشارات ) نقد و تحليل شعر انور(شفيعي كدكني، محمدرضا، مفلس كيميافروش .2

 .1374نخي، تهران، 

، به تصحيح سيدحسين 3الدين يحيي، مجموعه مصنفات شيخ اشراق، ج سهروردي، شهاب.3
 .1380نصر، چاپ اول، پوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، تهران، 

 .1376، مهر و آبان 18 و 17قهرمان، راز طنزآوري، ادبيات معاصر، شماره . ريشي.4

 .1983، چاپ سوم، داراحياء التراث العربي، بيروت، 16مجلسي، محمدباقر، بحارالانوار، ج .5

فرهنگ اصطلاحات نقد ادبي از افلاطون تا عصر حاضر، چاپ اول، انتشارات . مقدادي، بهرام.6
 .1378فكر امروز، تهران، 

 .1380احمدي، بابك، ساختار و تأويل متن، چاپ پنجم، نشر مركز، تهران، .7

درآمدي كوتاه بر طنز و هزل و هجو در (شكل دگر خنديدن . موسوي گرمارودي، سيدعلي.8
  .1380چاپ اول، مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران، تهران، ) تاريخ و تاريخ معاصر
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